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درنظرخواهی از اسادان حوزه و دانشگاه آقایان:
حجت الاسلام والمسلمن عبدالمجید ناصری داودی دکتر سیدعبدالقوم سجادی دکتر محمدامن احمدی

 

ژوهه: ابتدا، توضیحی درباره ی نوع دینی و مذهی و فِرق اسلای مهم در افغانسان بیان نماید.

عبدالمجید ناصری داودی: یش از رداختن به پاسخ اصلی رسش شما، لازم است دو نکه را، در مقدمه، بیان
کنم:

۱. مسأله ی دیانت در افغانسان از روشنی و وضوح لازم برخوردار است.با نگاهی دینی به افغانسان، ان کشور را
از دو بعد ی توان سنجید: الف. چند درصد جمعیت کشور رو آن مقدس اسلام ی باشند و چه شماری از
اتباع آن به اقلیت های دینی تعلق داشه، رو اسلام نیسند؛ ب. مزان نفوذ دن و حضور اسلام، در میان

جوامع اسلای، چه مقدار عمق و جدی است.
۲. موضوع دیگری که در سؤال شما بدان رداخه شده فرقه ها و مذاهب اسلای هسند که باید یادآور شوم
ان موضوع نه نها در افغانسان بلکه در بسیاری از کشورهای مخلف جهان، که آن را به خوی و به گونه
اساسی حل نکرده اند، شفافیت و آمار قابل اطمینانی ندارد و شاید کم تر کشوری را بتوان یافت که در ان باره آمار
دقق داشه باشد و آن را بدان صورت که وجود دارد به آگاهی عموم برساند، چون به حق یا ناحق آن را به ضرر

نظام های سیاسی کشورها ی دانند! از ان رو، معمولاً آمار رسی با آمار غر رسی تفاوت فاحش دارد.
پس از ان مقدمه، وارد پاسخ اصلی ی شوم؛ بیش از ۹۹% مردم افغانسان مسلمان ی باشند. اسلام نه نها از
لحاظ کّی و در خط افقی قریبا همه ی مردم را وشش ی دهد و دن رسی آنان به شمار ی رود، بلکه از
لحاظ کیفی نز در ابعاد گوناگون و زوایای یدا و پنهان زندگی و باور آنان نفوذ کرده و منشأ تحولات مخلف و

جلوه های گوناگون فردی و اجتماعی گردیده است.
کافی است به فرهنگ مردم افغانسان در اعیاد، جشن ها، نام گذاری ها، کریم اهل بیت (علهم السلام)
عزاداری سیدالشهدا (ع)، تجلل عالمان و عارفان و سادات، رعایت حجاب اسلای، مبارزه با بیگانگان و سار
شاخصه های دیانت توجه کنیم. آن گاه به خوی باور خواهیم نمودکه ان ملت شدیدا پایبند اسلام و معارف و
احکام آن است و اسلام، به طور عمق، در میان ان مردم ریشه و جایگاه دارد. بنده به ان موضوع، به تفصل،
در آغاز کاب زمینه و یشینه ی جنبش اصلاحی در افغانسان، از زبان اندیشمندان و نویسندگان غر افغانی اعم

از اسلای و غر اسلای، رداخه ام.
در افغانسان، مسلمانان، در وهله ی نخست، به دو فرقه ی اسلای تشع و تسنن قسیم ی گردند. آمار دقق
در تعداد و درصد جمعیت هر یک از روان تسنن و تشع وجود ندارد، اما با توجه به آمارگری های دوران جهاد و



مقاومت اسلای و قران و شواهد موجود، حدود هفاد درصد جمعیت افغانسان را اهل سنت و بیش از سی
درصد آن را اهل تشع به خود اختصاص ی دهند. بیش تر اهل سنت رو مذهب حنفی ی باشند؛ هرچند
تعداد کی از آنان از مذهب شافعی روی ی کنند. بیش تر شیعیان نز رو مذهب جعفری و اناعشری ی

باشند و شمار اندکی از آنان رو اسماعیلیه هسند که به روان سید کیان شهرت دارند.
نکه ی دیگر که در ان موضوع قابل یادآوری است آن که شیعیان دوازده امای در افغانسان به طور اساسی به
قوم هزاره اختصاص دارند؛ هرچند شمار اندک از هزاره ها رو اهل سنت هسند و همن طور شمار قلیلی از
اجیکان و بلوچ ها به تشع تعلق دارند، اما قوم هزاره و قزلباش آن تشع را، در افغانسان، نمایندگی ی کنند
آنان با توجه به وضعیت رفاهی نسبا خوی که دارند، در اثر جنگ های داخلی به کشورهای غری، روآوردند. در
افغانسان الفاظ شیعه و هزاره هم معنایند و بسیاری از مردم حتی برادران اهل سنت از معنای هزاره همان

معنای شیعه را ی فهمند یا هرگاه شیعه ی گویند، مفهوم هزاره را قصد ی نمایند.
دکترسیدعبدالقوم سجادی: جامعه ی افغانسان بیش تر جامعه ی دینی و مذهی است. بیش از ۹۹% جمعیت

آن را مسلمانان و روان
مذاهب اسلای تشکل ی دهند. از نظر نوع مذهی، مسلمانان افغانسان به دو مذهب عمده ی شیعه و
سنی قسیم ی شوند. اکثریت سنی و اقلیت شیعی، با نوعات مذهی درونی، همراه هسند. بیش تر روان
اهل سنت متعلق به مذهب حنفی هسند و تعدادی نز حنبلی و شافعی اند که در ان کشور زندگی ی کنند. در
سال های جهاد افغانسان، حنابله و اهل حدیث نز روانی را در میان اهل سنت ایجاد نموده اند. بیش تر
شیعیان، رو مذهب جعفری و دوازده امای هسند و تعدادی نز مربوط به شیعیان اسماعیلیه و شش امای

ی باشند.
دکتر محمدامن احمدی: در افغانسان، نوع دینی چندانی وجود ندارد. افزون بر ۹۹% از اتباع ان کشور مسلمان
هسند. تعدادی اندک سیک، هندو و هودی وجود دارند. به لحاظ مذهی فِرق اسلام نز از نوع چشم گری
برخوردار نیست. با ان حال، مسلمانان در ان کشور به دو گروه عمده، یعنی اکثریت سنی و اقلیت شیعی قسیم
ی شوند. بیش تر اهل سنت حنفی مذهب و در کلام رو ابومنصور ماتریدی اند. نها اقلیت کوچکی، در شرق
کشور، اهل حدیث ی باشند. طریقت های صوفیانه ای چون نقش بندیه، قادریه، چشتیه و سهروردیه نز در
میان اهل سنت راج اند بدون ان که به لحاظ مذهی و کلای فرقه ی مسقلی را تشکل دهند. اکثریت مطلق

اهل تشع ان کشور را شیعه ی اناعشری تشکل ی دهند و اقلیتی نز شیعه ی اسماعیلی هسند.

 

ژوهه: یشینه ی اریخی شیعیان در افغانسان و نقش تشع را، در فرهنگ و تمدن آن کشور، چگونه ارزیای ی
کنید؟

عبدالمجید ناصری داودی: یشینه ی تشع، در برخی مناطق افغانسان، به گذشه ی اسلام و ورود ان آن
بدان سرزمن بر ی گردد. بنابر منابع اریخی، نخستن جرقه ی تشع، به مفهوم ولای اهل بیت (علهم السلام)
و رسالت و ترجح آنان بر ساران، در قرن نخست اسلای، در افغانسان به وجود آمد. امرای منطقه ی عورک، به
نام آل شنسب، به دست حضرت علی بن ای طالب (ع)، اولن امام شیعیان، اسلام آورد. بدن ترتیب اسلام در



قالب تشع در آن خطه راه یافت. از آن پس به دلل روی از اهل بیت (علهم السلام) و هواداری امام علی (ع)
هر حاکی که از دنیا ی رفت آن منشور حکومتی و رچم اهل بیت مداری را به جانشن و حاکم بعدی به ارث
ی گذاشت. ا قرن هفتم و پایان حاکمیت غوریان ان شوه و برنامه ادامه یافت. در قرون بعدی، شهرهای
مخلف کابل، بلخ، بست، هرات، رخج، قندهار، غزنن، جوزجان و بدخشان شاهد حضور شیعیان، در قالب
اصحاب و راویان ائمه ی معصوم (علهم السلام) و حضور سادات و علویان و فعالیت فقها، عرفا و شاعران شیعی

بودند.
به طور کلی چنان که ی دانید تشع مانند سار مذاهب اسلای به تدرج دارای شکل و وژگی های کنونی گردید؛
در آغاز بیش تر به مفهوم عاطفی آن، که دوستی خاندان یامبر (ص) و بزاری از دشمنان آنان به خصوص بنی
امیه، مطرح بود. سپس برجسه ترن شاخصه ی آن، که امامت ائمه ی اطهار (علهم السلام) و خلافت آنان

باشد، برای شیعیان برجسگی یافت.
در مجموع، تشع به دوگونه ی دوازده امای و اسماعیلی، در مناطق افغانسان، حضور یافت و در فرهنگ و
تمدن ان کشور، در کنار اهل سنت، نقش ارزشمندی ایفا کرد، به طوری که نی توان گذشه ی فرهنگی وتمدن
افغانسان را یادکرد، از فعالیت های فکری، فرهنگی، فلسفی، عرفانی، ادی و دینی بزرگان شیعه، در آن خطه،
چون آقایان ابوخالد کابلی، ابوصلت هروی، ضحاک بن مزاحم سیسانی، بوعلی سینا بلخی، ناصرخسرو قبادیانی
بلخی، سنای غزنوی، سیدحسن غزنوی، عبدالواسع جبلی، مرحسینی سادات، کاشفی سبزواری، صفی الدن علی
کاشفی و ده ها عالم و دانشمند سده های اخر نام نبرد و نقش ان بزرگان شیعی را در دانش، ادب، عرفان، دن،
هنر، تمدن و فرهنگ نادیده گرفت. روشن است که داشه ی علی، معنوی و اریخی سرزمن افغانسان به همه
ی مذاهب اسلای تعلق دارد، چنان که به همه ی اقوام و مردم آن مربوط ی باشد؛ همان گونه که تفکیک بن
فرهنگ و تمدن مسلمانان، به وژه حوزه های تمدنی و فرهنگی مشترک مانند افغانسان، اران و قسمت های
از آسیای میانه پشتوانه ی قابل اعتماد علی و اریخی ندارد و نی توان فرهنگ و تمدن را، درون مرزهای استعمار
ساخه ی کنونی، محبوس نمود و مورد بررسی و ارزیای قرار داد. نکه ای که درباره ی یشینه ی تشع قابل
یادآوری ی باشد ان که ارخ تشع در افغانسان با ستم یشگی، تبعیض و تعصب کم نظر حاکمان خودکامه
و استعمار ساخه و دست های یدا و پنهان بیگانه، به خصوص در سده ی اخر از سوی و مقاومت ی نظر و
سربدارانه ی شیعیان، به وژه هزاره ها، از سوی دیگر، عجن است. دست کم پنج کشار جمعی را، که در ارخ
جهان اسلام ی سابقه ی باشد، شاهد بوده است: ۱. کشار جمعی و نسل کشی امرعبدالرحمان (۱۲۶۰۱۲۶۴ق)؛
۲. کشار مردم هزاره ی افشار، در سال ۱۳۷۱ش؛ ۳. کشار هزاره های غرب کابل، در سال ۱۳۷۳ش؛ ۴. کشار
هزاره های مزارشریف در سال ۱۳۷۷ش؛ ۵. کشار مردم هزاره ی یکاولنگ در سال ۱۳۷۸ش. دوی و سوی

توسط وهابیت، در قالب احزاب جهادی و دو کشار اخر توسط طالبان و القاعده، در زمان طالبان، اتفاق افاد.
دکتر سیدعبدالقوم سجادی: شیعیان از درزمان بخش قابل توجی را از جمعیت افغانسان تشکل ی دادند،
اما همواره در حاشیه و محرومیت قرار داشه اند. در مورد ورود شیعه به افغانسان، گمانه های مخلفی گردیده
است که در ان میان نظریه ای که ورود شیعه را به افغانسان به دوره های آغازن ارخ اسلام و سده های
نخستن باز ی گرداند، بیش تر مورد توجه قرار گرفه است. سه نظریه ی دیگر در مورد ورود شیعه در افغانسان

مطرح گردیده است:
۱. نظریه ی اریستوف که اعقاد دارد شیعیان افغانسان، در سده های آغازن ارخ اسلای و همراه با ورود



اسلام به ان سرزمن مذهب شیعه را اختیار نموده اند؛
۲. نظریه ی دیگری وجود دارد مبنی بر ان که شیعه در زمان شاه عباس صفوی وارد افغانسان شده است؛

۳. دیدگاه تیمورخانف که ورود شیعه را پس از اسلام آوردن غازان خان، فرزند بزرگ هلاکوخان، در سال ۱۲۹۴م ی
داند و بر ان اساس همزمان با قبول اسلام، در عهد غازان خان، شیعه نز در ان سرزمن گسترش یافت. با ان
حال، نظریه ای نسبا قابل اسناد، ورود شیعه را به دوره ی خلافت امام علی (ع) باز ی گرداند. شیعه با حاکمیت
جعده بن هبیتره المخزوی، خواهرزاده ی امام علی (ع) که از سوی حضرت به عنوان حاکم خراسان و ماوراءالنهر

منصوب شد، در افغانسان رواج یافت.
ی توان نقش تشع را، در فرهنگ و تمدن افغانسان، از دو دیدگاه نسبا مرتبط به هم مورد مطالعه قرار داد؛
نخست از دیدگاه مذهی و آموزه های مذهی و دوم از دیدگاه فرهنگ و زبان فارسی. شیعیان افغانسان بیش
تر متعلق به حوزه ی فرهنگی و تمدنی فارس هسند. بنابران نقش آنان در فرهنگ و تمدن افغانسان را ی
توان ذل جایگاه زبان فارسی، در تمدن و فرهنگ افغانسان، بررسی کرد. از ان دیدگاه، شیعیان افغانسان مراث
دار منابع غنی و ارزشمند علی و فرهنگی هسند که در ادبیات، فلسفه و علوم افغانسان جایگاه درخور و
شایسه ای دارند. آار ارزشمند عالمان و شاعران شیعی بخش قابل توجی از ارخ فرهنگ و مدنیت افغانسان
محسوب ی شوند. از دیدگاه دوم، هرچند به لحاظ محدودیت های مذهی، شیعیان همواره با نگناهای
سیاسی و اجتماعی روبرو بوده اند، اما در مجموع عالمان دینی و نویسندگان شیعی سهم جدی ای در رشد و
بالندگی فرهنگ و تمدن افغانسان داشه اند. حضور عالمان شیعی، در عرصه های فکری و فرهنگی کشور در
دوره های مخلف اریخی، به خوی ان نقش را بازنمای ی کند. علمای شیعی به خصوص در حراست و دفاع از
فرهنگ و تمدن اسلای افغانسان، در سه دوره ی اریخی دوران ساز در برابر تهاجمات خارجی (جنگ های اول و
دوم انگلیس و اشغال افغانسان توسط ارتش سرخ شوروی ساق)، نقش مهم و چشم گری ایفا نموده اند.
جهاد در برابر اشغالگران از بریانیای کبر ا ارتش سرخ، که در نهایت به رفع تجاوز و روزی جهادگران انجامید،
بیش از هر عاملی مأثر از عنصر مذهب و باورهای مذهی بود که با کارگزاری علما و روشن فکران دینی جامعه و
از جمله علمای شیعی به نتیجه ی مثبت انجامید. اگر استبداد سیاسی را عامل رکود و تمدنی جامعه ی
افغانسان لقی کنیم، عالمان شیعی دوشادوش با علمای اهل سنت برای زدودن سایه ی شوم استبداد
مجاهدت های ی گر و مستمری داشه و در ان راه ا پای جان یش رفه اند. خطابه های انقادی روشنگر
عالمان شیعی، مبارزات ضد استبداد شهید بلخی، علی اصغر شعاع، بینش، مبلغ، شریفی، آیت الله واعظ و آیت
الله حجت نمونه های گویای از مجاهدت های ضد استبدادی و تمدن ساز علمای شیعی، در ارخ معاصر

افغانسان، ی باشند.

 

ژوهه: أثر فضای جدید افغانسان بر تفکر، فرهنگ و اندیشه ی دینی چگونه بوده است؟

دکترمحمدامن احمدی: نخست لازم ی دانم در مورد فضای جدید ان نکه را یادآوری نمایم که ان فضا، بیش
تر سیاسی و برخاسه از نیازهای سیاسی داخلی و ناشی از وضعیت عموی جهانی است ا برخاسه از متن
تحولات فکری و فرهنگی افغانسان، اما ان فضای سیاسی، که خود ا حدودی برخاسه از نیازها، چالش ها و



یچیدگی های بنیادی تر زندگی مدنی و اجتماعی بشر امروز به طور عام و مردم افغانسان است، زمینه ی به
وجود آمدن رسش های را در باب تفکر، فرهنگ و اندیشه ی دینی راج و مسقر به وجود آورده است. ضمنا ان
تحولات، که روند عمل گرایانه داشه و با ضرب آهنگی وژه فرایند هماهنگی با جامعه ی بن المللی را طی ی
نماید، بنیادهای حقوقی، آموزشی و فرهنگی کشور را در معرض دگرگونی جدی قرار داده است؛ برای نمونه، تصویب
قانون اساسی جدید، أکید بر حقوق نسبا برابر زنان با مردان و حضور فراگر زنان در تمای عرصه های اجتماعی
و فرهنگی، پذرش اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و سار کنوانسون های مربوط به آن به عنوان هنجارها و ارزش
های جهان شمول سیستم حقوقی کشور را به حقوق مدرن بسیار نزدیک ی کند و ان بدان معنا است که دست
کم روایت مسقر و غالب از سنت و نظام حقوقی برخاسه از آن که فضای فکری، ذهنی و عاطفی اکثریت مردم را

ی سازند، به نفع مدرنیه، در معرض کاهش و تحولات قرار گرفه است.
همان گونه که اشاره کردم فضای جدید، کشور را در معرض تحولات عمق قرار داده، ولی ان روژه هنوز در عمق
تفکر، فرهنگ و اندیشه ی دینی رسوخ نکرده است. دلل عمده ی آن ی تواند سطح پان سواد و آگاهی
عموی، ضعف، رکود و کمبود مؤسسات علی، تحقیقاتی و فرهنگی کشور باشد که به عنوان عقل منفصل
جامعه نی توانند تحولات و رویدادهای جاری (فضای جدید) را مورد تجزیه و تحلل قرار دهند و رسش های
جدیدی را مطرح و به گفگوهای نو، دامن بزنند. دلل دیگر آن ی تواند انسداد ذهنی روشن فکران قدیی کشور
باشد که از گفتمان نسبا بسیط و ساده ای روی ی نمایند و به ساده سازی رویدادها اشتغال دارند. با وجود

ان ی توان أثر فضای جدید را در محورهای زر نشان داد:
۱. شوع نگرش زنانگی هرچند نه در سطح فمینیسم غری، در واکنش به عمل و تفکر طالبان؛

۲. مقبولیت و دفاع از هنر و فعالیت های هنری آزاد، در واکنش به عمل و تفکر طالبانی؛
۳. گسترش رسانه های همگانی غر دولتی و اطلاع رسانی گسترده و نسبا آزاد؛

۴. تسامح و رواداری مذهی و پذرش نوعی از کثرت گرای مذهی به منظور ایجاد وفاق سیاسی و اجتماعی در
واکنش به انحصارگرای مذهی طالبان؛

۵. اهتمام به حفظ، کشف و ترمیم آار اریخی، فرهنگی و هنری از هر نوع آن در واکنش به عمل طالبان؛
۶. تروج یا اهتمام نه چندان قوی پاره ای از جریان ها و رجال حکومتی به رویکرد صوفیانه به اسلام، طریقت های

صوفیانه و شعار آنها در واکنش به شریعت گرای سخت گرانه ی طالبان؛
۷. نوسازی سیستم حقوقی کشور از رهگذر الحاق به کنوانسون رفع هرگونه تبعیض بر ضد زنان، تعهد و الزام به
دفاع از حقوق بشر. ان مسأله از دو جهت حاز اهمیت است: یکی ان که مواردی از اخلاف بن شریعت اسلام
و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسون رفع هرگونه تبعیض بر ضد زنان وجود دارد و دوم ان که حقوق
جدید در نقطه ی مقابل شریعت گرای و مبانی مشروعیت بخش آن، بر حق وضعی و بر شوه ی اثباتی اکا دارد و

به همن دلل برای نوگرایان جاذبه دارد؛
۸. در مورد مفهوم حکومت دینی، حکومت مبنی بر دن و رابطه ی دن و سیاست رسش های از ان دست به

وجود آمده است:
آیا حکومت کاملاً سکولار مطلوب است؟ چه نوع رابطه ای ی توان میان دن و سیاست قال شد؟

حکومت دینی یا حکومت مبنی بر دن با توجه به ان که انواع حکومت های دینی تحت عناون مخلف، مدعی
دینی بودن اند چیست و چه معنا و مفهوی دارد؟



۹. مفاهیی چون جهاد با دشمنان اسلام، جهاد بر ضد اشغال، ستز با سلطه ی غر مسلمانان در نقطه ی
مقابل مفاهیی چون همکاری با جامعه ی بن المللی، مبارزه با تروریسم و نیاز کشور در أمن امنیت و ثبات به
کمک نروهای خارجی قرار گرفه است. مفاهیم نوع اول، به جنگ و گرزهای طالبان و القاعده مشروعیت ی
دهند و مفاهیی از سنخ دوم مورد اسناد طرفداران فضای جدید است. با ان حال، در بن و بنیاد ان وضعیت،
چالش و رسش مهم دینی نهفه است؛ آیا دیدگاه دینی به خشونت، بیگانه ستزی، نفر و تفوق طلی مذهی
در عرصه ی بن المللی نی انجامد؟ آیا بن واقعیت ها و نیازهای زندگی مردم افغانسان و آرمان های دینی یاد

شده سازگاری وجود دارد؟
دکتر سیدعبدالقوم سجادی: بازخوانی عوامل و ریشه های ظهور فضای جدید به منظور تحلل آار و یامدهای
آن، بر تفکر و اندیشه ی دینی، حاز اهمیت ی باشد. فضای جدید را با عنوان مسلط شدن گفتمان نوگرای مأثر
از لیبرالیسم غری ی توان توصیف کرد. الگوی ناکام و ناموفق سیاست دینی در افغانسان و تجربه ی لخ و سیاه
طالبانیسم، جامعه ی دینی افغانسان را آماده ی پذرش نظای جدید با بن مایه های لیبرالیستی ساخت. ناکای
جهادگران مسلمان، در أسیس حکومت اسلای فراگر و مورد اجماع، با استمرار جنگ داخلی احزاب جهادی
همراه گشت. ادامه ی جنگ های داخلی احزاب جهادی، که همه منادی اسلام و حکومت اسلای بودند، به تولید
طالبانیسم انجامید. روژه ی طالبانیسم، که بر زمینه های هموار داخلی و با مدریت نروهای خارجی به وژه
آمریکا و انگلسان طراحی گردید، درآمدی برای ظهور و شکل گری فضای جدید سیاسی و فکری در افغانسان پس

از طالبان بود.
بنابران فضای جدید تحت أثر دو فاکتور نسبا مهم به وجود آمد؛ تجربه ی ناکام و لخ حکومت اسلای که در
چهره ی دولت اسلای مجاهدان و امارت اسلای طالبانیسم بازنمای شد و هر دو به عنوان تجربه ی ناکارآمد و
دردناک در ظهور فضای جدید (فضای سکولاریستی) أثرگذار بود. نکه ی دوم، حضور غرب و مجامع بن المللی
بود که به منظور از میان برداشتن طالبانیسم، که خود در أسیس و تجهز آن نقش داشت، صورت گرفت. تحت
أثر دو فاکتور یاد شده، فضای سیاسی و اجتماعی جدید، با نوعی گرایش فراگر به سوی سکولاریسم غری، به
وجود آمد. بنابران فضای جدید، چالش های فکری جدی و جدیدی را فراروی تفکرو اندیشه ی اسلای قرار ی
دهد. بیش تر ان چالش ها ناشی از فضای مسلط سیاسی جامعه ی افغانسان است؛ فضای که آموزه ها و
مفاهیم لیبرالیسم را وارد حوزه فرهنگ و اندیشه ی دینی جامعه ی سازد. هرچند در قانون اساسی جدید
افغانسان نوع رژیم سیاسی با عنوان جمهوری اسلای به تصویب رسید، اما واقعیت ان است که حتی طرفداران
ان رژیم، تصور روشن و مشخصی از جمهوری اسلای ندارند. فقدان مبانی و مؤلفه های تئوریک، چالش جدی
الگوی جمهوری اسلای افغانسان لقی ی شود که به نظر ی رسد در آینده ی نزدیک ان رژیم را با دشواری
های جدی روبه رو خواهد ساخت. چالش های یش روی فرهنگ و اندیشه اسلای در افغانسان در دو حوزه ی
اندیشگی و سیاسی قابل بررسی است؛ از نظر سیاسی، اندیشه ی اسلام گرای با محدودیت ها و فشارهای فکری
ناشی از گفتمان مسلط غری روبرو است. قانون اساسی افغانسان، با گنجاندن مفهوم کلان و عام جمهوری
اسلای، ظرفیت و استعداد دوگانه برای تفسر ماده های قانونی معنا بخشی به نشانه های به کار گرفه دارد.
آینده، بسگی به توانمندی و کارآمدی دو گفتمان اسلام گرای و سکولاریسم دارد. کدام جریان، ماده های قانون
اساسی را با اسناد به کدام نشانه ی مرکزی معنا ی بخشد؟ منازعه و چالش بر سر یقن هویت سیاسی رژیم
آینده و ماهیت قانون اساسی جدید ادامه خواهد یافت و ان، مهم ترن عرصه ی منازعه ی اسلامیسم و



سکولاریسم خواهدبود. در حوزه ی اندیشگی نز طرح مسایلی چون حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی های
مدنی، حقوق زن و... از مهم ترن رسش های برآمده از فضای جدید اجتماعی است که فرهنگ و اندیشه ی
اسلای را به چالش ی طلبد. تبن دیدگاه اسلام و دیگر رسش های ناشی از مدرن سازی غری، رسالت جدیدی

را فراروی اندیشمندان دینی قرار ی دهد.
عبدالمجید ناصری داودی: فضای جدید را نی توان به طور کامل ایده آل دانست؛ هرچند مقایسه ی آن با دوران
سیاه و وحشت طالبانی نز ناشی از ی خبری یا غرض ورزی ی باشد، زرا طالبان و همفکران آنان با فرهنگ و
اندیشه، کم ترن ناسب و ارتباط را نداشند. بررسی همه جانبه ی فضای جدید و أثر آن بر تفکر، فرهنگ و
اندیشه ی دینی، مجال بیش از ان ی طلبد. به طور فشرده ی توان گفت که شرایط نون، از سوی، دوره ی
طلای برای ابراز اندیشه، فرهنگ و تفکر دینی ی باشد. مقوله های ترور، کشار و تعصب، که موانع اصلی تفکر،
اندیشه و فرهنگ بودند، جای خود را به قلم، گفگو و رسانه ها داده اند. در چنن شرایطی، زمینه ی نسبا
مناسی به منظور ابراز وجود عالمان، ژوهشگران و روشن فکران دینی فراهم شده است ا فارغ از فشارها و
موانع یشن، به تفکر رداخه، اندیشه و فرهنگ اصل اسلای را، به گونه ی مستدل و با ادبیات روز و قابل
فهم، برای اهل فرهنگ و اندیشه، به وژه جوانان تحصل کرده، ارائه نمایند؛ خرافه ها، رایه ها و آرایه ها را از
دامن اسلام بزدایند؛ آداب، رسوم و خرده ی فرهنگ های قوی و قبیله ای را، که در طی قرون، رنگ و صبغه ی
دینی به خود گرفه، باز شناخه، کنار بگذارند و محتوای اصل و فرهنگ ناب اسلام را به ملت متدن و معنوی

افغانسان عرضه دارند.
تجربه ی اریخی، به وژه دهه های جنگ داخلی، نشان داد که سوءاستفاده از دن و نادیده گرفتن واقعیت چند
مذهی افغانسان نه به نفع تشع است و نه به نفع تسنن و فاجعه ی دینی و ملی به بار ی آورد. پس باید، با
توجه به واقعیت اریخی و عبرت از فجاع دهه های اخر، از هرگونه انحصارگرای وتشنج انگزی، که فضای تفکر،
اندیشه ورزی و آزاد اندیشی را به مخاطره ی اندازد، رهز کرد. اسلام در فضای آرام، آزاد و به دور از نش و
خشونت، بیش تر ی تواند رشد و گسترش یابد. بحمدالله، به برکت خون شهیدان انقلاب اسلای و پایمردی
مردان کفرستز ما، عده ای از عالمان و روشن فکران متدن، توانسند در وادی های مخلف و علوم گوناگون
اسلای، توفق تحصل و تحقق یدا کرده و به مقامات بالای علی و تخصصی دست یابند. ان بزرگواران، که
چشم و چراغ ملت مسلمان افغانسان به شمار ی روند، ی توانند نقش تعن کننده ای ایفا و معارف زلال و

نجات بخش اسلام را، به گونه ای مناسب و به دور از تحجر و القاط، معرفی نمایند.
نکه ی اخردر ان باره، گوشزد نمودن خطراتی است که فضای جدید آن را متوجه دن و باور مردم ما کرده است.

مردم افغانسان، در
گذشه، بادشمنان دن، که دارای شعار مشخص و جمعیت شناخه شده و با اسلحه و ظواهر آشکار و قابل
تشخیص بودند، رزمیدند و سربلند برون آمدند، امروز با دشمنان رنگارنگ، که بسیار خطرناک، مرموز، فراگر و
رأثر ی باشند، مواجه اند و آن، تهاجم امواج فرهنگی در قالب ماهواره، شبکه های لوزونی، رسانه های
غری، اینترنت، سی دی، کاست و برگزاری محفل ها و تروج مدهای ضددینی و خلاف اخلاق و ضد فرهنگی ی
باشد. ان خطرات و سل فرهنگ مبتذل و هویت ستز با آن که اختصاص به افغانسان ندارد، اما با توجه به آن
که ملت ما به ازگی از دام جنگ های خانمان سوز داخلی و طالبان دانش ستز آزاد شده و با انواع مشکلات
اقتصادی، امنیتی و فرهنگی مواجه اند، خطر مضاعفی به شمار ی رود که هوشیاری و فعالیت چندبرابر، و برنامه



های عالمان دینی و روشن فکران مسلمان را ی طلبد.

 

ژوهه: نقش عالمان دینی و کار وژه های آنان را در ان شرایط، چه ی دانید؟

دکتر سیدعبدالقوم سجادی: در ادامه ی رسش قبلی پاسخ ان رسش نز ا اندازه ای روشن خواهد شد؛ اگر
تبن منطقی، کارآمد و به روز آموزه های دینی و باورهای اسلای را مهم ترن رسالت عالمان دینی لقی کنیم، در
شرایط کنونی افغانسان، مهم ترن کار وژه ی عالمان دینی، تبن منطقی اسلام و اندیشه ی اسلای است.
کشف و استخراج دیدگاه اسلام در مورد رسش ها و مسال مطرح زمانه و ارائه ی مستدل و مسند آن، در قالب
مفاهیم و آموزه های جدید که فضای ذهنی جامعه و جوانان را در چنبره ی خود دارد، از وظایف مهم عالمان دینی

افغانسان محسوب ی گردد.
بازنمای اسلام سیاسی در صورت بندی موجه و قابل پذرش و تصحح ذهنیت و لقی منفی از اسلام سیاسی که
با گفتمان طالبانیسم ایجاد گردید، از دیگر کار وژه های مهم عالمان دینی، در جامعه ی کنونی افغانسان،

محسوب ی شود.
در فضای کنونی، عالمان دینی ناگزر از مورد توجه قرار دادن تمازات آن با دوره های قبلی هسند. غرب، برخلاف
مارکسیسم، با کلیت اسلام در قابل قرار نی گرد، بلکه اسلام را به عنوان آن صرفا مذهی به دیده ی مثبت
ی نگرد، اما با اسلام سیاسی و حضور باورهای دینی، در مدریت اجتماعی و جهت گری دن در سیاست زندگی،

قابل دارد.
ان نکه موجب ی گردد که عامه ی مردم نسبت به حضور اندیشه و فرهنگ غری حساسیت جدی نشان
ندهند، زرا برخلاف کمونیسم به جای مواجه آشکار با اعقادات دینی، جامعه به محصورسازی ایمان دینی، در
حوزه ی خصوصی، ی ردازد. بنابران در ارائه ی تصور موجه و منطقی از اسلام سیاسی، که در تفسر کامل
همان اسلام نبوی (ص) است، علما و اندیشمندان وظیفه ی مهی را بر دوش دارند. ضمن آن که پاسداری از

اخلاق و ارزش های معنوی جامعه نز رسالت دیگری است که متصدی آن روحانیت و عالمان دینی ی باشند.
دکتر محمدامن احمدی: دن و عالمان دینی دو نهاد مهم اجتماعی محسوب ی شوند. نقش عالمان دینی، به
عنوان نهاد دینی، حفظ دن و عمق دادن به نفوذ آن به عنوان عامل نجات و سعادت، سرچشمه ی معنا و هویت
زندگی فردی و اجتماعی ما آدمیان است. عالمان دینی، در کشور ما، به خاطر موضع، جایگاه و منصب سیاسی ای
که احراز ی کنند کم تر ان نقش را ایفا کنند، بلکه از موضع و جایگاه تدریس، تحقق، تبلغ، اقامه ی شعار
دینی، أسیس و راه اندازی مؤسسات آموزشی، خریه، هنری، ورزشی و... و اتخاذ موضع انقادی و تحلیلی نسبت
به ارکان قدرت، در دفاع از حقوق مردم، ی توانند نقش خود را ایفا نمایند. با همه ی ان سخنان، یش نیاز
یافتن توانای اجرای ان نقش، شناخت معاصر به مفهوم فلسفی، جامعه شناختی و سیاسی آن است. عالمان
دینی باید بتوانند ان نکه را درک کنند که بشر امروز به لحاظ عواطف، احساسات، ارزش های مورد احترام (وبه
عبارتی خوشایندها و بدآیندها) نیازها، اندیشه و تفکر با جهان قدیم، که جهان بینی عالمان سنتی را تشکل ی
دهد، تفاوت دارد. ان تفاوت در سطح نیست بلکه بنیادی ی باشد. دیگر نی توان آنها را به شوه های کهن
زندگی و مناسبات خانوادگی، سیاسی و حقوقی آن بازگرداند و مطاق آن شوه ها هدایت کرد. از سوی دیگر، در



کنار دانش دینی، کسب سلسله ای از مهارت ها از قبل مدریت و رهبری، نویسندگی، توانای تحقق و تدریس،
آشنای با زبان بیگانه، استفاده از رایانه و... لازم است. مورد بعدی انسجام و سازمان یافگی سازمان علمای دینی،

تشکیلات مساجد و مدارس دینی و أمن منظم و سازمان یافه ی منابع مالی ی باشد.
عبدالمجید ناصری داودی: نقش علمای دینی، در شرایط کنونی، حساس و سنگن است. امروزه عالمان و روشن
فکران متدن باید ابعاد خطر را بشناسند؛ به مردم شناسای کنند؛ درصدد رفع آن و دفع بحران فرهنگی و هویت

زدای برآیند و هویت اسلای و ملی مردم را، از دام خطرات، نجات بخشند.
اگر عالمان دینی، قبل از انقلاب اسلای، بیش تر با وسال سنتی و ادبیات آن روز از پایگاه های سنتی مسجد،
حوزه و مکتب خانه به نشر دن، رفع شبهات و راه نمای مردم ی رداخند؛ امروزه وسال جدید مانند
مطبوعات، رادو و لوزون، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، مکاتب و نماز جمعه ها نز بر پایگاه های
گذشه افزون شده است. باید بر فرصت های مزبور حضور در قوای سه گانه قضایه، مقننه و مجریه را افزود و
أسیس انجمن ها، مؤسسات و مراکز فرهنگی، آموزشی و تربیتی هنری را، در قالب بخش خصوصی، اضافه کرد.
علمای دینی با ان همه فرصت ها و امکانات ی توانند مردم را از دام القاط و استحاله ی فرهنگی، تحجر و تفکر

طالبانسیم، نجات بخشند.
باید با صراحت گفت عالمان دینی، ضمن رهز از افراط و تفریط و خودداری از هر نوع القاط و تحجر، متوجه
باشند که برای حفظ دن و ارزش های اصل اسلای باید آگاهانه، مسؤولانه و منسجم لاش نمایند و با درک

درست از اسلام و شرایط کنونی کشور با برنامه صحح و متحدانه یش روند.

 

ژوهه: رسش های فکری و شبهات مهم مطرح در جامعه ی کنونی افغانسان و نگرانی های دن داران چیست؟

عبدالمجید ناصری داودی: چنان که در پاسخ های قبل اشاره شد، موج فرهنگ که به کمک یشرفت های
کنولوژیکی کشورهای استعمارگر، به وژه آمریکا و اروپا و از طرفی کاب ها، مجلات، روزنامه ها، شبکه های
لوزونی، ماهواره ها، اینترنت، سی دی و فیلم سل آسا به سوی افغانسان راه افاده و اخلاق، آداب، فرهنگ و
باور جوانان را نشانه رفه، مهم ترن نگرانی متدینان را تشکل ی دهند. بنابران مقابله با آار سوء آن، در قالب
شبهات مخلف دینی، به هم ریختن اخلاق جنسی، نابودی فرهنگ اسلای و بوی و ی هویت نمودن جوانان،
مهم ترن و اصلی ترن مطالبه ی مردم متدن، از رهبران فکری و سیاسی در افغانسان، ی باشد. بر آن باید
انواع متعدد N.G.Oها و مؤسسات یدا و پنهان و رز و درشت را نز افزود که برخی از آنها بدون هچ گونه نظارت

دولت برای گسل ساختن کمک های بن المللی به نفع خود و تخریب فرهنگ اسلای و ملی مردم ی کوشند.
مشکل اقتصادی و نبودن مراکز فرهنگی مسقل و اسلای، که در ی پاسخ شبهات و تروج دن و تبلغ معارف
زلال اسلای باشد و وستن جوانان مستعد به N.G.Oهای مزبور، دغدغه ونگرانی دیگر متدینان را تشکل ی

دهد.
دکتر سیدعبدالقوم سجادی: همان طوری که اشاره شد دو دسه رسش در فضای جدید افغانسان، متوجه ی
اندیشه و تفکر دینی است؛ رسش های عمدا سیاسی و ناظر به الگوی رفاری و مدریتی اندیشه ی اسلام در
حوزه ی سیاست و رسش های عمدا اعقادی و کلای ناظر به تعاملات اجتماعی و روابط اجتماعی اسلام.



مخرج مشترک هر دودسه در نهایت ناتوان جلوه دادن اسلام و اندیشه ی اسلای در حیات اجتماعی است که در
نهایت به حذف اندیشه ی دینی از حوزه ی اجتماع و محصورسازی آن، در زندگی خصوصی و روابط فردی، ی

انجامد.
رسش های دسه ی نخست از جنبه های سلی و ایجای مطرح ی گردند. از جنبه ی سلی، رسش ها ناظر به
فقدان الگوی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در اندیشه ی اسلای هسند. رسش های ایجای نز بیش تر ناظر
به تصوری ارائه شده از اسلام، در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه ی افغانسان است که به خصوص در دوره
ی حکومت مجاهدان و طالبان رخ داد. فقدان آزادی های مدنی، نبود الگوی اقتصادی و سیاسی کارآمد در اندیشه
و تفکر اسلای، عدم اعنا به حقوق شهروندی و ی توجی به حقوق بشر و هنجارهای بن المللی از منظر
نخست مطرح ی گردند. از نظر ایجای، گفه ی شود الگوی کارآمد و مردم سالار حکومت اسلای کدام است؟
جایگاه فرد به عنوان شهروند، از نظر اسلام، چگونه ی باشد؟ چرا اسلام آزادی و اختیار انسان را در چارچوب
خاصی محصور ی کند؟ حکومت های اسلای عمدا چرا در سیما و صورت رژیم های استبدادی، مطلقه و
خاندانی ظهور یافه اند؟ الگوی مطلوب حکومت اسلای چیست؟ و... . از منظر اندیشگی نز، در فضای جدید،
جوانان و دانشجویان با رسش ها و مسال جدیدی روبه رو هسند که بیش تر مخاطبانشان عالمان دینی و
روشن فکران اسلای ی باشد. رابطه ی دن و دنیا، در اندیشه ی اسلای، از مهم ترن رسش های مطرح در
جامعه ی کنونی افغانسان است. اسلام ا چه اندازه برای اداره ی دنیای بشر طرح و برنامه دارد و چگونه ی تواند
با توجه به تحولات خره کننده ی اجتماعی ناشی از توسعه ی کنولوژی به ان تحولات پاسخ درخور و قابل قبولی
ارائه کند؟ آیا اسلام صرفا آن مذهی است یا علاوه بر آن دارای اندیشه و تفکر سیاسی و اجتماعی ی باشد؟ در
صورت دوم، اجزا و مؤلفه های مقوّم و سازنده ی اندیشه ی سیاسی و اجتماعی آن کدام اند؟ به نظر ی رسد در
حد یک قیاس سطحی به منظور ترسیم فضای فکری حاکم بر افغانسان بتوان رسش های دهه های هفاد
جمهوری اسلای اران را به جامعه ی کنونی افغانسان تعمیم داد. در افغانسان کنونی، سخن از رابطه ی اسلام
و دمکراسی، رابطه ی حق و کلیف، مسأله ی حقوق شهروندی و حقوق بشر، تساوی حقوقی زن و مرد، در
مناظرات محتوای و مسأله ی تعدد قرائت ها و تفسرها از شریعت، نسبیت گرای متدولوژیک و پلورالیسم

انتولوژیک، در زمره ی مسال و موضوعات فکری و مطرح ان جامعه محسوب ی گردند.
مهم ترن نگرانی دن داران، در ان فضا، ناتوانی از ارائه ی تبن منطقی و کارآمد از الگوی فرهنگ، سیاست و
اندیشه ی اسلای است. در ان حالت، گفتمان اسلام گرای به حاشیه رانده خواهد شد و گفتمان سکولاریسم،
به عنوان اندیشه ی برتر و مسلط، هویت بخش سیاست زندگی و هویت جامعه ی سیاسی افغانسان خواهد
گشت. دل نگرانی دن داران در حوزه ی دن داری عامیانه چندان جدی نیست، اما دغدغه ی اصلی، در فضای
کنونی، اندیشه و تفکر سیاسی و اجتماعی اسلام است که در معرض تهدیدها و چالش های فکری گفتمان رقیب
قرار دارد. البه فضای جدید افغانسان را نبایستی یکسره منفی لقی کرد. به نظر ی رسد فضای جدید همراه با
تهدید، فرصت، نوش، نیش و ظرفیت سازی و محدودیت سازی همراه باشد. نها زمانی فضای جدید کاملاً تهدیدزا
است که کارگزاران گفتمان نتوانند از فرصت های سازنده ی آن، برای کاهش تهدیدهای تخریب کننده، استفاده
نمایند. اگر روحانیت و روشن فکران دینی، به عنوان کارگزاران گفتمان اسلام گرای، بتوانند گفتمان مورد نظر
خویش را مناسب با الزامات زمانه و مقتضیات عصری صورت بندی کنند، نه نها دیگر گفتمان حاشیه ای وجود
نخواهد داشت بلکه به مزان قابل توجی در هویت سازی سیاسی و بازنمای زندگی سیاسی جامعه ی أثرگذار



خواهد گشت.
دکتر محمدامن احمدی: محورهای را که در پاسخ سؤال یشن برشمردم رسش های فکری مطرح را، در

جامعه ی کنونی افغانسان، تشکل ی دهند و بعضا مایه ی نگرانی دن داران هسند.

 

ژوهه: راهکارهای حضور فکری مؤثر و پاسخ گوی به رسش های مطرح را چه ی دانید؟

دکتر سیدعبدالقوم سجادی: ارائه ی راهکار، بر حضور فکری مؤثر در فضای جدید افغانسان، مسلزم شناسای
ظرفیت ها و محدودیت های اندیشه وتفکر دینی، در ان جامعه است. ظرفیت های موجود، نقاط مثبت و
توانای های اندیشه ی دینی را مورد توجه قرار ی دهد که با استفاده از شرایط یش آمده ی تواند سهم مؤثری
در مدریت و جهت دهی نروهای اجتماعی و فکری را ایفا نماید، اما محدودیت ها ناظر به چالش ها و نگناهای
نظری و فکری است که از درون مواجهه ی اندیشه ی اسلای با تفکر غری و رسش های برآمده از شرایط جدید
ی باشد. شرایط جدید رسش های ازه ای را فراروی اندیشه ی دینی قرار داده است که برخورد منطقی و فعال با
ان رسش ها، تعن کننده خواهد بود. حضور فکری مؤثر و فعال در فضای جامعه ی افغانسان از رهگذر

محورهای زر به انجام ی رسد:
۱. غرب شناسی: غرب و اندیشه ی غری اینک به یکی از مهم ترن مسال جهان اسلام و به وژه افغانسان

تبدل گشه است. هر نوع مواجهه ی منطقی و انقادی با اندیشه ی غری، مسلزم غرب شناسی
جدی است. اگر بپذریم که اندیشه ی غری در حال هژمونیک شدن در افغانسان است، اندیشه ی اسلای، به
عنوان نروی مقاومت و ضد هژمون، ناگزر از درک قوت ها و ضعف های آن ی باشد. به حاشیه راندن نقاط
قوت اندیشه ی غری و برجسه سازی نقایص و کاستی های آن، استراژی کارآمد برای مقابله با قدرت هژمون
محسوب ی شود. نگرش انقادی به اندیشه ی غری از دو منظر اسلای و ملی به سرانجام ی رسد؛ از منظر
اسلای، مبانی فکری و فلسفی غرب در حوزه های هستی شناسی (انتولوژیک)، معرفت شناسی (ایستمولوژی) و
روش شناسی (متدولوژیک) مورد توجه قرار ی گرد و از منظر ملی، ناقضات و ناسازگاری های اندیشه ی غری با
مقتضیـات و الزامـات اجتمـاعی جـامعه ی افغانسـان مـورد تحلـل واقـع ـی شـود. واژه هـا و انـدیشه هـای
سکولاریستی در چهره و نمود دمکراسی، آزادی و حقوق شهروندی، در جامعه ی افغانسان، از جذابیت فراوانی
برخوردارند. در ان جا روشن فکران مسلمان، با آشکار نمودن چالش های فلسفی و فکری آموزه های لیبرالسیم،
ی توانند راه نگرش انقادی را، به غرب، باز کنند. از جانب دیگر، آموزه های لیبرالیسم ا چه اندازه با ساخار
اجتماعی و فرهنگی افغانسان سازگاری دارند؟ تبن هر دو محور یاد شده حضور فکری مؤثر و کارآمدی را، برای

صاحبان اندیشه ی دینی، در ی خواهد داشت.
۲. اصلاح اندیشه ی دینی؛ در جامعه ی افغانسان هچ گاه تصوری منطقی و کارآمد، از اندیشه ی اسلای، ارائه
نگردیده است. الگوی مدریت و رفار اجتماعی سیاسی اسلام، دولت اسلای مجاهدان یا طالبانیسم هسند. هر
دو الگو نز فاقد مبانی تئوریک دقق و علی بوده اند، اما هر دو سهم جدی ای در ایجاد ذهنیت خاص و
معطوف به ناکارآمدی، اقتدارگرای وخشونت طلی اسلام سیاسی در ی داشه است. بگذریم از ان که آموزه
های خصوصی و فردی اندیشه ی اسلای نز ا اندازه ی زیادی با رسوم و سنن اجتماعی آلوده گردیده است.



بنابران بازخوانی آموزه ها و تعالیم اسلای، با توجه به اندیشه ها و آرای اندیشمندان دینی سلف و عالمان
مصلح اندیشه ی دینی، ضرورتی است که حضور مؤثر دن داران را، در جامعه ی افغانسان، به همراه ی آورد.

۳. اهتمام و توجه به مقتضیات عصری، از دیگر راهکارهای مهم و سازنده است. فضای جدید نوع رسش های
جدیدی را متوجه اندیشه ی دینی ساخه است. ماهیت ان رسش ها به گونه ای است که علمای دینی کم تر در
مطالعات اسلای خویش بدان رداخه اند. رسش از چرای به چگونگی و از حوزه ی فلسفی به حوزه ی جامعه
شناختی و ناظر به کارآمدی، قلل یافه است. دیگر سؤال از مبانی کلای اندیشه ی اسلای، سؤال جدی و
همگانی نیست، بلکه رسش از جهت گری اسلای در قبال پدیده های جدید و مفاهیم مدرن، مورد توجه ی
باشد. بنابران به روز نمودن اطلاعات اسلای و آموزه های دینی ضرورتی است که عالمان دینی را در ارائه ی پاسخ

های منطقی و معقول، برای نسل جوان و دانشگاهی، یاری ی رساند.
عبدالمجید ناصری داودی: راهکارهای مؤثر برای رفع نگرانی های متدینان و پاسخ گوی به شبهات، به دودسه ی
بلندمدت و کواه مدت قابل قسیم است که در ان فرصت کواه نی توان به جزیات هر یک رداخت. اینک، به

طور فهرست وار، اشاره ی کنم:
۱. حضور مؤثر و فعال علمای دینی، در مراکز حساس به وژه حوزه های فرهنگی و آموزشی چون وزارت معارف
(آموزش و ژوهش) و تهیه و تدون کتب درسی در موضوعات اعقادی، اریخی، اخلاقی و مذهی و نز بخش

دینی رادو، لوزون و مطبوعات کشور؛
۲. حضور گسترده در دانشگاه ها و مراکز آموزشی دیگر توسط علما و روحانون باسواد و زمان شناس؛

۳. برگزاری دوره های کواه مدت آموزشی و تربیتی برای معلمان و دبران و نشست های علی برای اساتید و
دانشگاهیان به منظور آسیب شناسی دانشگاه ها و مکاتب و ارائه ی راهکارهای مناسب به منظور رفع آن؛

 .۴أسیس نشریات دینی، تربیتی و آموزشی در قالب روزنامه، مجله های هفگی و ماهانه که در آن به مسال و
معضلات به صورت عینی نگریسه و به گونه واقع بینانه و علی پاسخ داده شود؛

۵. ایجاد تشکل گسترده و سراسری برای علما و روحانون و سازمان دهی روحانیت برای کارهای ژوهشی و آموزش
تخصصی و تشکل گروه های کاری درباره ی مشکلات جوانان؛

۶. استفاده ی هوشمندانه از تجارب جمهوری اسلای اران در مورد کارهای فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی و
از جمله ایجاد فروشگاه های فروش فیلم ها و سی دی های مجاز، تروج ورزش و ایجاد فرصت ها و امکانات
ورزشی، ایجاد کابخانه های شهری و روسای، ایجاد فرهنگ سراها و مسابقات فرهنگی، ورزشی، زیارتی، قویت
فرهنگ دعا و محتوای نماز جمعه ها، تروج نماز جمعه و جماعات، تروج مسجد، برپای اردوهای زیارتی و
أسیس صندوق های قرض الحسنه برای ازدواج جوانان با هزینه ی اندک، أسیس مؤسسات خریه برای نمایش

فیلم های ارزشی، کمک به ازدواج و...

 

ژوهه: مؤسسات دینی و ژوهشی در افغانسان در چه وضعیتی قرار دارند و ضرورت های ژوهشی در آنها را چه
ی دانید؟

دکتر سیدعبدالقوم سجادی: ۲۵ سال جنگ و بحران همچنان که اقتصاد و سیاست افغانسان را با رکود و



انحطاط روبه رو ساخت، در حوزه ی فرهنگ و اندیشه نز بازاب جدی داشه است. در جامعه ای که امنیت و
نیازهای اولیه ی انسان در معرض تهدید قرار دارد، به طور منطقی، حفظ موجودیت و صیانت ذات بر تمای
مسال زندگی قدم یدا ی کند. قبل از یازدهم سپامبر ۲۰۰۱م و أسیس دولت انقالی افغانسان، مراکز
ژوهشی و مطالعاتی کاملاً مسدود و معطل بود، اما همراه با أسیس دولت انقالی افغانسان به گونه ای
وحشناک شاهد حضور و ورود چشم گر مؤسسات آموزشی، عمرانی و ژوهشی کشورهای غری و اروپای بودیم.
بیش از N.G.O ۱۴۵۰ یا سازمان های غر دولتی فعال و رسی در افغانسان، تعداد محدودی صرفا در حوزه ی
مطالعاتی و ژوهشی متمرکزند و حجم بیش تر آنها درگر فعالیت های عمرانی، اقتصادی و احیانا آموزشی

هسند.
برای مؤسسات ژوهشی خارجی مسأله ی زن و حقوق زنان، حقوق بشر، دمکراسی سازی و تروریسم بسیار مهم
است که با استخدام نویسندگان و روشن فکران افغانسان، درصدد تبن موضوعات فوق از منظر خاص خود ی
باشند. در ان میان، مؤسسات ژوهشی دینی، که متصدی و اداره کننده ی آن روشن فکران افغانی باشند و

رسش های روز جامعه را از نظر اسلای، به بحث گذارند احتمالاً به تعداد انگشان
دست نخواهند رسید. فضای سنگن آموزه های لیبرالیستی و هژمونی اندیشه ی غری از یکسو و فقدان امکانات

مالی و انسانی، از جانب دیگر، عمده ترن مانع رشد و گسترش ان گونه مراکز محسوب ی شوند.
به «مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانسان» اشاره کنم که بنده، در ابسان سال گذشه با کمک تعدادی
از روشن فکران مسلمان و عمدا طلبه دانشجویان فارغ التحصل مقاطع عالی، در کابل، أسیس نمودیم؛ علی
رغم اسقبال از سوی روشن فکران، دانش جویان و طلاب جوان، فقدان امکانات و کمبود منابع ژوهشی مانع از
آن ی گردید ا مرکز بتواند به خواسه ها و قاضاهای دانشجویان و فرهنگیان پاسخ مثبت دهد. تجربه ی چند
ماه فعالیت ان مرکز ان نکه را در اختیار ی گذارد که فقر علی و اندیشگی جدی در جامعه ی افغانسان
وجود دارد و همن امر زمینه های کاملاً بکر و آماده را در اختیار اندیشمندان دینی و روشن فکران مسلمان قرار
ی دهد. علی رغم شعارهای گسترده ی سکولاریستی و لیبرالیستی، احساس ی کردیم دوسان ما به وژه

عالمان دینی حرف جدیدی برای گفتن دارند.
مهم ترن ضرورت های ژوهشی مراکز ژوهشی دینی را، در افغانسان، ی توان در محورهای زر برشمرد:

۱. شناسای و استخراج رسش های دینی مطرح در فضای جدید افغانسان از طرق ایجاد ارتباط با دانشجویان،
جوانان و فرهنگیان کشور؛

۲. ارائه ی پاسخ های مسند و مستدل با رویکرد دینی و با کیه بر منابع اسلای؛
۳. طرح وتبن موضوعات و مسال مطرح در جامعه به منظور توضح جهت گری اندیشه ی اسلای در قبال
موضوعات یاد شده؛ نظر اسلام و حقوق بشر، اسلام و حقوق شهروندی، اسلام و تروریسم، اسلام و دمکراسی،

اسلام و آزادی های مدنی و...؛
۴. تعمق و ارقای بینش دینی جوانان و روشن فکران. ان امر، به وژه از آن رو اهمیت دارد که آموزش های
سنتی دینی در فضای جدید از جذابیت لازم برخوردار نیست و به دلل ی توجی به رسش ها و دغدغه های

موجود جامعه، ذهنی و انزاعی جلوه ی کند؛
۵. ایجاد همسوی و هماهنگی میان نروهای دینی جامعه و به وژه عالمان دینی، روشن فکران مسلمانی که
دارای دغدغه و ذهنیت دینی هسند. به نظر ی رسد یکی از معضلات کنونی اندیشه ی دینی، در افغانسان، عدم



همسوی و هماهنگی میان کارگزاران اندیشه دینی است. ان امر مراکز یاد شده را از به کارگری توانای ها و
ظرفیت های موجود در کشور محروم ی سازد.

دکترمحمدامن احمدی: از مؤسسات دینی و ژوهشی موجود در کشورم اطلاع دقیقی ندارم. اجمالاً ی دانم امر
تحقق و ژوهش، به وژه ژوهش های دینی در داخل کشور، ابعی از اوضاع ضعیف اقتصادی و آشفه ی کشور

ی باشد و چندان مورد توجه و اهتمام نیست.
عبدالمجید ناصری داودی: مؤسسات دینی و ژوهشی در افغانسان چندان فعال نیسند. مراکز موجود نز به
شدت از لحاظ مالی در مضیقه هسند. عمده ترن کار برای آنها، در شرایط سخت اقتصادی افغانسان کنونی،
توجه به مهاجران افغانسانی به خارج کشور، به وژه ساکنان کشورهای عری و غری است؛ باید با آنان ارتباط
مؤثر، مستمر و سازمان یافه برقرار شود؛ از طرق آنها مؤسسات ژوهشی ایجاد گردند و بخش ژوهش حوزه
های علمیه فعال شوند. در غر ان صورت، مراکز و مؤسسات دولتی یا وابسه به کشورهای خارجی نی توانند
منافع دینی مردم را أمن کنند و ژوهشگران را از ژوهش علی و آزاداندیشی محروم نکرده، قلم و قدم آنان را به

سوی خواسه های دولت یا سازمان های بن المللی سوق ندهند.

 

ژوهه: چه ژوهش های را، در عرصه ی فکری افغانسان جدید، یشنهاد ی کنید؟

عبدالمجید ناصری داودی: طبیعی است آن دسه از ژوهش ها، که ناظر به معضلات موجود و حل شبهات در
افغانسان باشند، مورد یشنهاد و أکید هسند. البه درباره موضوعات ژوهشی، به خصوص در حوزه ی دن،
خوشبخانه ا حدودی کار شده است و وحدت زبان مردم افغانسان و اران ی تواند به کمک دن ملت شافه
و راه رسیدن به اهداف و پاسخ های مورد نظر را بسیار کواه کند. از سوی دیگر، موضوعات زیاد وجود دارند که

لازم است نسبت بدان ها کار شود:
۱. درباره ی مسال اعقادی، سیاسی و اخلاقی با نگاه به منابع مشترک اهل تشع و تسنن و استفاده از منابع

اختصاصی دو مذهب جعفری و حنفی، که در افغانسان دارای رو ی باشند، تحقق شوند؛
۲. تساهل مذهی و غرت دینی، همزمان، تروج گردند و ترور، خشونت، کفر مذهی و سوءاستفاده های

دولت ها و اجنی ها از مذهب بر ضد مذهب از جهات مخلف بازگوی گردند؛
۳. عرفان و مشترکات دینی مورد تحقق و بازکاوی قرار گرند؛

۴. قرآن، به عنوان فصل الخطاب مسلمانان و معجزه ی جاویدان اسلام و حیات رسول الله (ص) و اهل بیت
(علهم السلام)، با زبان ساده و نگاه جامع، بررسی و ارائه گردد. فرهنگ و تمدن مردم افغانسان، که متعلق به
همه ی اقشار و روان مذاهب مخلف اسلای است، مورد تحقق قرار گرفه، بر مصایب جنگ و تفرقه أکید و

از راه های گوناگون یادآوری شود؛
 .۵ارخ افغانسان، به وژه جان فشانی اقشار مخلف مردم در انقلاب اسلای و شکست کمونیسم، به صورت
علی و ماندگار، ژوهش شده؛ سهم هر یک از مناطق، اقوام و اقشار، به گونه ای مسند و علی، نمایانده گردد
و روحیه ی اعتماد به نفس، مدارای مذهی و پذرش و تحمل عقاید مخلف، با توجه به منابع اسلای، قویت

شود. در ان راه لازم است از هرگونه قلیدگرای در تحقق و ادبیات فرقه ای دوری شود؛



۶. افکار طالبانیسم از جهات مخلف کلای، فقی، سیاسی و اریخی حقوقی نقض و نقد گردد و منابع گوناگون
در ان باره نگریسه شده، راه های بازگشت آن به شدت بسه شود. همه ی ان موضوعات و موارد مشابه، با

ادبیات به روز، جذاب و قابل عرضه، برای روان مذاهب گوناگون، بیان شود؛
۷. تمدن و فرهنگ اسلای و نقش مردم افغانسان، مورد تحقق عمق و علی قرار گرد و عوامل یدای، رشد

و شکوفای آن بازکاوی گردد؛
 .۸ارخ روابط منطقه، به خصوص گذشه ی مشترک افغانسان با ملت های منطقه به صورت علی و واقع
بینانه بررسی گردد و حس منطقه گرای و فعالیت های مشترک منطقه محور به جای بیگانه محور و همکاری

های منطقه ای و حسن همجواری قویت گردد. البه بایستی
ان امور بدون هرگونه تعصب، حق وشی و احساسات گرای و قوم گرای انجام شود واطلاع رسانی روشن، علی
و مثبت به مردم و نسل جوان تشنه ی معارف مذکور، صورت پذرد. در ان باره مشترکات فرهنگی، ارخ
مشترک، همکاری های مشترک، شخصیت ها و آار مشترک و مسال مرتبط بدان مورد کندوکاو علی قرار گرد.
ان امر ی تواند در قالب نشست های مشترک علی، در کشورهای منطقه و حتی با کمک ساختن فیلم، سریال

و...، به صورت مشترک، قویت گردد؛
۹. در ان جا لازم ی دانم بر ضرورت حفظ زبان پشتو توسط طلاب و فضلای شیعه أکید کنم؛ باید کاب های
فارسی، در موضوعات گوناگون، به زبان پشتو برگردانده شود و ان امر بخشی از محورهای ژوهشی باشد. ی
دانید که یکی از زبان های رسی افغانسان، زبان پشتو است و یکی از اقوام عمده ی کشور، به نام قوم پشتون،
به ان زبان سخن ی گویند. هرچند ان برادران، به وژه اهل مطالعه ی آنان، به زبان دری (فارسی)، مسلط
هسند، ولی ترجمه ی کاب های اسلای، اریخی و اخلاقی، به زبان پشتو و سخنرانی و تبلغ معارف ناب

اسلای، به زبان بوی آنان، توسط طلاب و فضلای که علوم اسلای را فرا گرفه اند، بسیار ضرورت دارد؛
۱۰. محور دیگر در مورد ژوهش که بدان اشاره ی کنم، تحقیقات میدانی است که باید توسط ژوهشگران در
مورد فرهنگ، (باورها، آداب، رسوم، زبان و...)، ارخ (آارباسانی، مراکز دینی، گذشه ی فکری و اجتماعی) و مردم
شناسی ملت افغانسان صورت بگرد؛ ان امر به شناسای افغانسان، و مردم آن و اتخاذ شوه های صحح و

مناسب، برای تبلغ اسلام و معارف آن، کمک ی کند؛
۱۱. ترجمه و شرح حال بزرگان و ناموران مسلمان، که برای مردم مسلمان ارزشمند و مورد احترام هسند، به زبان
ساده و توأم با تصاور، ی تواند درتروج الگوهای صحح زندگی و جهت دهی مردم به اسلام و معارف اصل آن

کمک کند ومردم رااز خرافات،افراط و تفریط برحذر دارد.
دکتر سیدعبدالقوم سجادی: دو موضوع نسبا مهم و جدی را باید بر مباحث و موضوعات یشن اضافه کنیم؛
نخست آن که افغانسان جامعه ای دینی است با ترکیی از تشع و تسنن. علی رغم آن که عالمان شیعی و سنی
در مقاطع خاص و بحرانی در کنار هم بوده اند، اما اکنون نتوانسه اند حوزه ی مشترک کاری را، در حوزه ی
مطالعات اسلای، سامان دهند. هنوز در جامعه افغانسان تعصبات مذهی ناشی از جهل و فقدان درک روشن
و دقق از همدیگر وجود دارد. اگر اندیشه ی اسلای را منظومه ای فکری و کلان در نظر بگریم، در مواجهه با
رقبای برونی، نوعات مذهی و درونی آن رنگ ی بازد. در ان جا کلیت اندیشه ی اسلای، با قطع نظر از تفاوت
های مذهی، مورد توجه است. آیا سکولاریسم یا چالش های فکری لیبرالیسم ناظر به آموزه های مذهب خاص
اند؟ معرفی اسلام سیاسی به عنوان جریان بنیادگرا، افراطی و غر عقلانی صرفا ناظر به یکی از مذاهب اسلای



است؟ آیا مترادف قراردادن اسلام سیاسی با تروریسم، تمام جریانات اسلام گرای سیاسی را در بر نی گرد؟
پاسخ ان رسش ها کلیف تشع و تسنن را روشن ی کند. بنابران یکی از مهم ترن محورهای ژوهش دینی،
در جامعه ی افغانسان، کار روی استراژی قریب مذاهب اسلای است وبدون اغراق در ان زمینه هچ گونه

کاری انجام نشده و هچ طرحی ارائه نگردیده است.
شاید برای مراکزی که ژوهش های دینی را در دستور کار خود ندارد ان موضوع مهم نباشد، اما برای مراکز
ژوهشی دینی از منظر اسلای و نز به لحاظ جامعه شناختی موضوع مهم وحیاتی است. از منظر جامعه
شناختی، مشکل وحدت ملی و وفاق اجتماعی، در افغانسان، همچنان مسأله ای جدی است، در حالی که
تعصبات مذهی ناشی از فقدان درک روشن نسبت به همدیگر، مهم ترن مانع وفاق اجتماعی ی باشد. از ان

رو استراژی قریب ی تواند با رفع ان موضوع، در ایجاد وحدت ملی و وفاق اجتماعی مساعدت کند.
نکه ی دوم، بازنمای جدید و منطقی اندیشه ی اسلای است. ان بازنمای از طرق تبن دیدگاه اسلام در مورد
مهم ترن رسش های زمانه یعنی دمکراسی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زن، تروریسم، صلح و امنیت
جهانی و... صورت ی گرد. اهمیت ان محور از آن رو است که تجربیات لخ و شرم آور طالبانیسم و الگوی
ناموفق دولت مجاهدان، تصور منفی، ناکارآمد و غر معقولی را از اندیشه وتفکر اسلای ارائه نموده است. امروزه
اسناد به تجربیات گذشه مهم ترن منبع نقد اسلام سیاسی و اندیشه ی دینی است. ضروری است، عالمان
مسلمان و مراکز ژوهشی برخوردار از دغدغه ی دینی با تبن منطقی، جهت گری اسلام در قبال پدیده های
جدید تصور موجه و منطقی را، از اسلام سیاسی، جایگزن نوع غرعقلانی آن نمایند. برائت از گفتمان طالبانیسم
نیازمند تبن منطقی و بالنده ای از اندیشه ی اسلای است. در غر آن، کلمه ی حکومت اسلای خاطرات لخ

گذشه مخاطبان را تجدید نموده و واکنش منفی آنان را بر ی انگزد.
بنده اعقاد دارم مهم ترن رسالت اندیشمندان مسلمان، در جهان اسلام و به وژه افغانسان، تصحح ذهنیت
افکار عموی از سیاست اسلای و ارائه ی تصور منطقی و موجه از اندیشه ی اسلای است. تولید فرهنگی و
تصورسازی، اینک در مرکز منازعات بن المللی قرار دارد. بنابران در عرصه ی جهانی، گفتمانی مسلط خواهد بود
که بتواند تصاور مثبت و موجه را، از خود و چهره ی خشن و خطرناک را از رقیب بازنمای کند. در افغانسان،
ظهور طالبانیسم با حمایت کشورهای خارجی تصور خشن و غر انسانی ای از اندیشه ی اسلای پدید آورد و ان
رسالت اندیشمندان دینی است که با تبن انسانی و منطقی موضع اسلام، تصور غرموجه و نفرت انگز را، از

چهره ی اسلام، برطرف نمایند.
دکتر محمدامن احمدی: درباره ی ژوهش های دینی محورهای زر ی توانند از بایسه های ژوهشی به حساب

آیند:
۱. مطالعه ی تطبیقی و تحلیلی فقه مذاهب؛

۲. مطالعه ی تطبیقی و تحلیلی فقه یا نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر، به وژه فلسفه ی حقوق
اسلای و فلسفه ی حقوق وضعی معاصر؛

۳. بالا بردن مزان شناخت علمای دن از غرب و نیازهای جامعه ی افغانسان؛
۴. احیای یشینه ی فرهنگی و علی افغانسان از قرن دوم هجری ا قرن دهم؛

۵. تحقق های معطوف به قویت پایه های گفگو و شناخت مقابل شیعه و سنی از یکدیگر در سطح نخبگان.

 



ژوهه: از ان که وقت خود را در اختیار نشریه قرار دادید، متشکریم.


